
}                                                       {45
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد
 شهرآرا محله /  ویژه منطقه 8

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

نباید کودکی به‌خاطر فقر بمیرد
مطب دکتر در خانــه قدیمی پدرش، واقع 
در چمران است. مطبی کوچک با وسایلی 
که نشــان از قدیمی‌ بودنشــان دارد. از او 
دربــاره تابلوی نصب‌شــده بــرروی دیوار 
مطــب می‌پرســیم، با لبخنــدی حاکی از 
تعجب می‌گوید: این یــک جمله معمولی 
است که بر دیوار زده‌ام. در قاموس طبیعت 
هیــچ قانونــی اجــازه نمی‌دهــد کودکی 
به‌خاطر فقــر و تنگدســتی بمیرد. طبیب 
وظیفــه‌اش طبابــت اســت، حــق ندارد 
به‌خاطــر بی‌پولــی بیمار را درمــان نکند. 
نوشــته‌ای که در مطب مــن می‌بینید یک 
وظیفه است. با این نوشته می‌خواستم به 
بیمارانم جســارت بدهم تا راحت باشند و 
ارزششان حفظ شــود. هستند کسانی‌که 
به‌خاطر مناعت‌طبــع چیزی نمی‌گویند، 
اما نمی‌خواهم کســی به‌خاطــر بی‌پولی 
درمان نشــود. او ادامه می‌دهد: از ســال 
1351 که در مطب مشغول‌به‌کار شده‌ام، 
این تابلو را زده‌ام. قالیِ خانه من ابریشــم 
نیست و ماشــین شاســی‌بلند هم ندارم، 
با‌وجود‌این پشــیمان نیســتم. مســیرم را 
درست آمده‌ام. همسرم هم از زندگی‌اش 
راضی اســت. او برای جاه‌و‌جلال به ایران 
نیامده بود که حالا بخواهد ناراحت باشد.

از کودکی می‌خواستم طبیب شوم
از همــان شش‌ســالگی نــی قلیــان را 
برمی‌داشــت و روی ســینه بچه‌هــای 
فامیل می‌گذاشــت تــا صدای قلبشــان 
را بشــنود. او عاشــق طبابــت بــود. او در 
این‌باره می‌گوید: از اول طبابت را دوست 
داشتم و می‌خواســتم طبیب بشوم. همه 
می‌گویند خواستن توانستن است، اما من 
جمله دیگری به آن اضافه کرده‌ام. عشــق 
خواستن است و خواستن توانستن است. 
یک عــده، می‌خواهند به چیزی برســند 
اما نسبت‌به آن عشق ندارند، برای همین 
خیلی تــاش نمی‌کننــد تا به هدفشــان 
برسند. عاشق کور اســت، من هم نسبت 
به هر چیزی غیر از طبابت کور بودم. فقط 

طبابت و حکیم بودن را می‌دیدم.
از او می‌خواهیــم تا از کودکی‌اش برایمان 
بیشــتر بگوید؛ دکتر خــودش را این‌طور 
توصیف می‌کند: در کودکی، آرام و درونگرا 
بودم. همیشــه قبل از انجام هر کاری فکر 
می‌کردم. ســعی می‌کردم خودم کارهایم 
را انجــام دهــم. از بزرگترهایم یــاد گرفته 
بودم، زبان فقط برای صحبت، چشم برای 
دیدن و گوش برای شنیدن نیست. ما باید 
با فکرمان ببینیم، گــوش کنیم و صحبت 
کنیم. وقتــی این‌طور باشــیم، چیزی که 

بی‌خودی است را کنار می‌گذاریم.

فرار از مکتب‌خانه
یک‌ســال قبل از رفتن به دبســتان او را به 
مکتب‌خانــه فرســتادند تــا در آن‌جا قرآن 
بیامــوزد. همــان‌روز اول با دیدن اســتاد 
مکتب‌خانــه و ترکه‌هــای کنــار دســتش 
ترســید، بــا خــودش گفــت: آمــده‌ام 
مکتب‌خانه کــه کتک بخــورم. به ذهنش 

رسید که بهتر است فرار کند، دستشویی را 
بهانه کرد و بیرون آمد، از ترس کفش‌هایش 
را زیر بغل گذاشــت و دوان‌دوان به‌ســمت 
خانــه رفت. مادر بــا دیــدن او تعجب کرد 
و علتش را که پرســید، ایــرج جواب داد: 
مکتب تعطیل شد و من هم آمدم. مادرش 
می‌گوید بیا برویم ببینم چه شــده. هرکار 
کــرد او نرفت، درنهایت کشان‌کشــان او را 
بــه مکتب ‌برد. اســتادش که ایــن وضع را 
دید، یک‌مشــت نخود‌و‌کشمش به او داد و 
با لحنی مهربانانه ‌پرســید: چه شده؟ کجا 

رفته‌ بودی؟
ایــرج جــواب داد: مــن از ایــن ترکه‌هــا 
ترســیدم. او ‌خندید و با لحنی محبت‌آمیز 
گفت: این ترکه‌ها برحســب عــادت کنار 
مــن اســت، قــرار نیســت کســی اینجــا 
کتــک بخــورد. در آن یک‌ســال، دکتــر 
 ناظــم به‌خاطــر نمــی‌آورد کســی تنبیه 

شده باشد.

تجدیدی در سال ششم
این متخصص قلب قدیمی، شاگرد زرنگی 
بود، وارد کلاس دوم که شــد، معلم‌هایش 
به‌خاطــر اســتعدادی که داشــت، همان 
اول سال، او را به کلاس ســوم فرستادند. 
دانش‌آمــوزی که ســال دوم را نگذرانده و 
مطالبــش را نیاموخته ‌چطــور می‌خواهد 

سال سوم را بفهمد؟!
با ورود به سال سوم پس از مدت کوتاهی، 
دانش‌آموزی که تا دیروز می‌گفتند باهوش 
اســت و نابغه، حالا دچار افــت تحصیلی 
شــده بود. این مســئله آن‌قدر ادامه پیدا 
کرد تا اینکه ســال ششــم تجدید شــد. او 
آن‌قدر ناراحت بود که با همان سن کمش 
به ناظم مدرســه گفته بــود: »می‌دانم که 
دیگر شــاگرد خوبی نیســتم، می‌خواهم 
بروم خودکشــی کنــم.« خانــواده‌اش با 
شنیدن این حرف خیلی مراقبش بودند. 
بالاخره او توانست در دوران دبیرستان به 

روال عادی‌اش برگردد.
ایــن تغییر هــم دلیل خودش را داشــت. 
مادربزرگش کــه می‌دیــد او به‌خاطر افت 
تحصیلــی تا این انــدازه ناراحت اســت، 
دلداری‌اش می‌داد. یــک روز به او گفت: 
این‌قدر غصه نخور، مدت چهل‌روز قبل‌از 
اذان صبح بیدار شــو، نماز حاجت بخوان 
و جلــوی درِ خانه را آب‌‌و‌جاروکــن، بعد از 
40روز حضرت‌ خضر پیغمبر را می‌بینی و 

حاجتت را از او بخواه.
چهــل‌روز جلــوی در را آب‌و‌جــارو ‌کــرد، 
مادربزرگش هم برای اینکه نترسد، در حیاط 
نماز می‌خواند تا اینکه روز موعود فرا رسید. 
بعداز گذشت چهل‌شب، مادربزرگش گفت: 
»امشب شــب‌ چهلم اســت. گلاب‌پاش را 

گفت‌وگو با دکتر ایرج ناظم
 متخصص قلب و عروق در محله جنت

کسی به‌خاطر فقر
 نباید بمیرد

»می‌خواستم به بیمارانم جسارت بدهم تا راحت باشند«؛ این‌ نخستین‌جمله دکتر ایرج ناظم، متخصص 
قلب در گفت‌وگو با ماست. پزشکی که روی کاغذی بر دیوار مطبش با خطی خوش نوشته اگر بضاعت مالی 
ندارید، حق ویزیت ندهید. فارغ از توجهی که این پزشک متبحر به بیماران کم‌بضاعت دارد، مسایلی مثل 
موفقیت‌های پژوهشی او در سال 1345 که منجر‌به دریافت جایزه یکصد‌دلاری کانادا شد و عشقی که به 
میهن داشت و سبب شد تا به ‌وطنش برگردد و به مردمش خدمت کند، محورهای مهم گفتگوی ما با دکتر 
»ایرج ناظم« بود که پیش‌روی شما قرار دارد.

این یک جمله 
معمولی است که 
بر دیوار زده‌ام. در 
قاموس طبیعت 
هیچ قانونی اجازه 
نمی‌دهد کودکی 
به‌خاطر فقر و 
تنگدستی بمیرد. 
طبیب وظیفه‌اش 
طبابت است، حق 
ندارد به‌خاطر 
بی‌پولی بیمار را 
درمان نکند 

گفتگو


